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این عشق مثل باد صبا منتشر شده  است 
این آفتاب در همه جا منتشر شده  است

مثل كبوتران حرم، سایه  شما 
در بیت، بیت دفتر ما منتشر شده ا ست

این آفتاب شعله زده، سمت آسمان 
این آفتاب تا به كجا منتشر شده  است

آیینه های این حرم از عشق ما پر است 
این آفتاب در همه جا منتشر شده  است

در این حرم برای همیشه دعای ما 
در انعكاس آینه ها منتشر شده ا ست
حالا هزار اشك، هزاران دعا و بغض 

دور ضریح پاك شما منتشر شده  است                                       حسین ابراهیمی 
***

برای سرودنت
به شرقی ترین نگاه تو گره می خورم

یک آسمان سبز می شود
و یک زمین که قرن هاست گرم نگاه توست

کلمات، مغرور گفتن از تو می شوند
و استعاره های دستچین، طلایی طلایی می درخشند

رنگ های سفید و آبی را ترکیب می کنم
و بال و آسمان را هم

دفتر خاطرات ضریحت
پر است از سوال و جواب های بی شمار

و من این همه را در کدامین توسل اندازه بگیرم
و من این همه را در راز کدامین گره محکم کنم 

و من این همه را در کدامین استعاذه بگریم
برای سرودنت اما

رضایت تو کافی  است ...            مینا اروجلو
***

گاه گاهی می شود دلتنگی از حد بگذرد
سیل افكاری كه از ذهنت نباید، بگذرد

بغض راه گریه را می بندد و دریای اشك-
پافشاری می كند از آخرین سد بگذرد

با خودت در گوشه ای از خانه خلوت می كنی
تا مگر این لحظه های تلخِ ممتد بگذرد

كوچه ها دلتنگی ات را صد برابر می كنند
گرچه  گاهی اتفاقی هم بیفتد، بگذرد

ناگهان در خواب می بینی سواری سبز پوش-
با اناری سرخ در دستش می آید بگذرد

با تبسم های معصومانه می گوید بیا-
یك شبی مهمان ما هرچند كه بد بگذرد

چاره ای دیگر نمی ماند به جز تسلیم محض
كیست كه از دعوت اولاد احمد)س( بگذرد

ترس داری پلك ها را روی هم بگذاری و
خواب باشی و قطار از شهر مشهد بگذرد

عبدالحسین انصاری

شرمنده ام كه همت آهو نداشتم
شصت و سه سال راه به این سو نداشتم

اقرار می كنم كه من – این های و هوی گنگ-
ها داشتم همیشه ولی هو نداشتم
جسمی معطر از نفسی گاه داشتم

روحی به هیچ رایحه خوشبو نداشتم
فانوس بخت گم شدگان همیشه ام

حتی برای دیدن خود سو نداشتم
وایا به من كه با همه  همزبانی ام

در خانواده نیز دعاگو نداشتم
شعرم صراحتی  است دل آزار، راستش

راهی به این زمانه  نُه تو نداشتم
نیشم همیشه بیشتر از نوش بوده است

باور نمی كنید كه كندو نداشتم؟!
می شد كه بندگی كنم و زندگی كنم

اما من اعتقاد به تابو نداشتم
آقا شما كه از همه كس باخبرترید

من جز سری نهاده به زانو نداشتم
خوانده و یا نخوانده به پابوس آمدم؟

دیگر سوال دیگری از او نداشتم                               محمدعلی بهمنی
***

بلیت ماندن است مانده روی دست های من 
در این همه مسافر حرم نبود جای من؟

 رفیق عازم سفر، فقط »سلام« را ببر 
سفارش مریض حضرت امام را ببر

»سلام نسخه« را ببر ببین دوا نمی دهد؟ 
از او بپرس این مریض را شفا نمی دهد؟

چقدر بادهای دوری ات مچاله اش كنند 
و دوستان به روزهای خوش حواله اش كنند

درست بیست سال شد كه راه توس بسته است 
جوان دل شكسته دل به پایبوس بسته است

 پدر به كربلا و مكه رفته است چند بار 
و من هنوز در هوای مشهد تو بیقرار

مرا طلای گنبد تو بیقرار می کند 
کسی مرا به دوش ابرها سوار می کند

 هزار تا غروب در مسیر ایستاده ام 
به هر كه آمده به پایبوس نامه داده ام

من از كبوتران گنبد تو كمترم مگر 
كه بعد سال ها نخوانده ای مرا به این سفر؟

قطارهای عازم شمال شرق می روند 
دقیقه های بی تو مثل باد و برق می روند

كسی بلیت رفتنی به دست من نمی دهد 
به آرزوی یك جوان خام تن نمی دهد

بلیت ماندن است مانده روی دست های من 
در این همه مسافر حرم نبود جای من؟!

مهدی فرجی

»سید حمید برقعی« در گفت و گو با خراسان:

هیئت؛خاستگاه مضامین ناب نهفته در تاریکی
ســید حمیــد رضــا برقعــی از شــاعران جوانی اســت که 
شــعرهای خوب آیینی زیادی از او منتشر شــده است. او 
تاکنون هشــت کتاب شــعر آیینی منتشــر کرده است که 
مجموعه اشــعار آیینی »توفان واژه ها«ی وی با استقبال 
زیــادی مواجه شــد. برقعــی یک  بار هــم به عنوان شــاعر 
مردمی جشــنواره شــعر فجــر انتخاب شــده اســت. با او 
درباره خودش و شعر آیینی صحبت کرده ایم که در ادامه 

می خوانید.
از کی شعر می گویید؟

حدوداً 15-16 ســالم بود. ولی آن شــعرها آن طور که 
باید جــدی نبود. پدر بزرگم شــاعر بود. اما آشــنایی من 
با شــعر از دوره  راهنمایی شــروع شــد. وقتــی که کتاب 
سهراب سپهری و فروغ فرخزاد را در دست خواهرم دیدم 
کنجکاو شدم که آن ها را بخوانم؛ و البته از وقتی که یادم 

می آید قیصر امین پور را هم همیشه دوست داشته ام.
اولین شعری که سرودید یادتان هست؟

شــاید الان آن را از نظــر فنــی قبول نداشــته باشــم. اما 
می توانم یکــی از اولین شــعرهای دوره  رســمی کارم را 

برایتان بخوانم.
از مرز ابرهای بهاری عبور کرد

چشمی که رد پای شما را مرور کرد
تنها به شوق لمس شما، ابر بی امان

یک شهر را به وسعت باران نمور کرد
روزی هزار مرتبه تقویم نا امید

تاریخ روز آمدنت را مرور کرد
تأثیر یک غروب غم انگیز جمعه بود

مضمون این غزل که به ذهنم خطور کرد
اصلًا خیال روی شما سال های سال
دیوان شاعران جهان را قطور کرد...

چی شد که شعر برایتان جدی شد؟
یادم می آید که یکی از رفقایم می گفت: شاعر کلاسیک 
همه دغدغه اش در زندگی شــعر اســت اما امروزه شعر 
اگر برای تفریح گفته شود موفق می شود . من هم حدود 
چهار سال است که شعر بهترین و دوست داشتنی ترین 
تفریحم شده است. ولی شروع اصلی کارم از هیئت بود. 
بــرای نوحه و ســرود مداح ها شــعر می گفتــم. به همین 
بهانه بود که بیشــتر به شــعر پرداختم. مطالعه ام بیشتر 
شد و در جلسات شــعر متعددی شرکت کردم. اما عامل 
اصلی، اولین کنگــره ای بود کــه در آن شــرکت کردم و 
مقام آوردم، وقتی جایزه گرفتم؛ احساس می کردم یک 
شاعر رسمی هســتم. چون در یک کنگره  معتبر، شعرم 

برگزیده شده بود.
آیا شــعر آیینــی قابلیــت ترجمه  بــه زبان هــای دیگر و 

شناساندن معارف شیعی به جهانیان را داراست؟ 
شــعرهای آیینی  که هم اکنون با آن ها روبه رو هســتیم 
بــدون تردید قابــل ترجمه انــد امــا در این مســئله که آیا 
این اشــعار قابلیت این را دارند که معرفت  شــیعی را به 
جهانیان معرفی کنند تردید دارم چون این اشعار اکثرا 
آمیخته بــا داســتان ها و تلمیحاتی از زندگــی اهل بیت 
اســت که اگر هم ترجمه شــود نیاز به پاورقی هایی دارد 
که آن ها هم باید  ترجمه شوند. برای مثال اشعار استاد 
ســازگار اشــعار پُر محتوایی اســت  که مصرع به مصرع 
آکنــده از احادیــث و روایــات 
تصــور  امــا  اســت 
کنیــد ایــن اشــعار 
بدون توضیح برای 
ترجمه  فــردی 
شــود که او 

حتــی 
ن  ا نــد خا
بــه  را  وحــی 
خوبی نمی شناسد 
پس از زیبایــی آن لذت 
نمی برد البته بگذریم از این 
مطلــب کــه بی تردید نــام اهل 
بیت نور اســت و اثر وضعی دارد. 
گمان می کنم اگر قرار شد چنین 
اتفاق مبارکــی بیفتد و اشــعار آیینی 
ترجمه شــود بایــد در کنــار آن داســتان های 
مرتبط با آن مضامین نیز ترجمه شود تا رفته رفته اثر 

خود را بگذارد. البته باید عرض کنم این موضوع درباره 
اشعار آیینی صدق می کند که صرفا به مدح و مرثیه اهل 
بیت می پردازد و الّا شعر آیینی دایره وسیع تری دارد که 

سخن گفتن درباره  آن در این مجال نمی گنجد.
نقش هیئــات در پرورش اســتعدادهای ادبی را چقدر 

می دانید؟
پیــش از این هم در نشــریات دیگــر درباره ایــن موضوع  
مفصل تر صحبت کرده ام. معتقدم از آن جا که مســتمع 
بزرگ شــده در این مجالس ســال های ســال  در هیئت 
تمام مدت از زبان مداح شــعر می شــنود و سعی می کند 
برای دریافت مفهوم ابیات تمرکز کند و در قسمت هایی 
از ســینه زنی و نوحه خوانی  ناگزیر اســت به پاسخ دادن 
و حفــظ کــردن بعضــی از ابیــات، رفتــه رفتــه  ارتبــاط 
دوســتانه ای را با شــعر برقــرار می کنــد و ناخــودآگاه با 
عروض و قافیه به صورت سماعی آشنا می شود و از طرفی 
چون شعر ارتباط مستقیم با احســاس و عاطفه  و اشک 
دارد و هیچ جایی در عالم به اندازه هیئت ها و حسینیه ها 
لبریز ازاین  زیبایی ها نیســت مســتمع ناگهان چشــم وا 
می کند و خود را شــاعر می بیند. یعنــی در مجلس امام 
حسین )ع( همه چیز دســت به دست هم داده است تا ما 
شاعر شویم. شــک نکنید همه هیئتی ها شاعرند؛ منتها 

باید خودشان بخواهند.
حضور شــاعر در مجالس مذهبی و نفس کشــیدن در 

فضای هیئت، چقدر تاثیر دارد؟
این حضور برای خود شاعر ضروری است و قطعا در شعر 
او مؤثر خواهد بود. علاوه بر این شاعر به چند ویژگی مهم 
دست می یابد: اول این که  تمام مطالبی که در پاسخ به 
سوال قبل عرض کردم در جان شاعر زنده و پویا خواهد 
بود به اضافه حال معنوی که ســرمایه شــاعر است. دوم 
این که معتقدم شاعر هیئتی باید با روان شناسی هیئت 
خیلی به روز آشنا باشد و از آن فاصله نگیرد و سوم شاعران 
خوب می دانند کــه  خاســتگاه مضامین نــاب نهفته در 

تاریکی پر از روشنایی هیئت است.
وقتی شعرتان در محافل مذهبی خوانده می شود و با 
عکس العمل مردم مواجه می شوید، چه حسی به شما 

دست می دهد؟
اولین باری که مداحی شعرم را می خواند،آن روز  بیست 
و دوسال داشتم و نمی دانم چرا اما تمام بدنم می لرزید و 
در آن تاریکی احساس می کردم همه مرا نگاه می کنند. 

احساس می کردم همه می دانند این شعر من است!
تاثیرگذارترین کتابی که در طــول زندگی تان مطالعه 
کردیــد چیســت )چــه از لحــاظ ادبــی و چــه از لحاظ 

معرفتی(؟
تاثیر گذار ترین نهج البلاغه بود که البته به دلیل کوچک 

بودن ظرف وجودی من نتوانستم آن طور که باید از این 
کتاب الهی تاثیر بپذیرم.

از محضر چه اساتیدی بهره برده اید؟
ابتدا وزن و قافیــه را از دوســتان خوبم ســید محمد جواد 
شرافت، سید محمد بابامیری و ســید مهدی حسینی یاد 
گرفتم. تا الان هــم توفیق حضور در محضر اســتاد محمد 
علــی مجاهدی را داشــته ام. ان شــاءا... که ســلب توفیق 
نشود! من استاد قیصر امین پور را فقط یک بار در نمایشگاه 
کتاب دیدم. حتی ســلام و علیک هم با هــم نکردیم. ولی 
من معتقدم خیلی از شعرهایی که تا الان گفتم تحت تأثیر 
شعرهای قیصر امین پور بوده است و مطمئناً از زبان شعری 
ایشــان و آرایه های ادبی که به وفور هم در کارهای اســتاد 
دیده می شود؛ استفاده کرده ام. من همیشه سعی می کنم 
ریزبینــی و روح شــاعرانه  امین پــور را در کارهایم داشــته 
باشم. همچنین شور و هیجان و حماسه  استاد مجاهدی و 
مرثیه  علی انسانی را. شاعری موفق است که ویژگی های 

شاخص شاعران را در خود جمع کند.
و در پایان یکی از اشعارتان برای امام رضا )ع(  ؟

میان این همه غوغا، میان صحن و سرایت
بگو که می رسد آیا صدای من به صدایت؟

منی که باز برآنم که دعبلانه برایت
غزل ترانه بخوانم در آرزوی عبایت

 من و عبای شما؟ نه من از خودم گله دارم
من از خودم که شمایی چقدر فاصله دارم

هنوز شعر نگفته توقع صله دارم
منی که شعر نگفتم مگر به لطف دعایت

چقدر خوب شد آری، نگاهتان به من افتاد
همان دقیقه که چشمم درست کنج گهرشاد

بدون وقفه به باران امان گریه نمی داد
هزار تکه شد این من به لطف آینه هایت

چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست
که دست من به ضریحت در این سفر نرسیده است

من این نگاه عوامانه را نمی دهم از دست
اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایت؟

دوباره اشک خداحافظی رسیده به دامن
دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن

و باز مثل همیشه در آستانه در من
کبوترانه زمینگیر می شوم به هوایت

***
سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو

نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو
و می روم به امید دوباره های من و تو

میان این همه غوغا میان صحن و سرایت
سید حمیدرضا برقعی

 شــعر مذهبی یــا »شــعر آیینی« کــه در دهــه اخیر مرســوم 
شده اســت از گذشــته در ادبیات حضور داشــته و همچنان 
این حضــور امتــداد دارد کــه مهم تریــن بخــش آن از لحاظ 
محتوایــی، مــدح آل ا...  و ســتایش بزرگواری هــا و جایگاه 
ایشــان اســت ولی لحن شــاعران و نوع برخورد آن ها با این 
نوع از شــعر در گذشــته و حال تفاوت هایی دارد؛ ممدوحی 
کــه در اشــعار آیینی معاصــران دیده می شــود بســیار قابل 
دسترس تر و نزدیک تر به انســان امروزی است تا ممدوحی 
که در اشعار ســده های اخیر است. شــعر آیینی، ناخودآگاه 
در بخشــی از ذهن یک شــاعر شــیعی جولان می دهد و در 
کارنامه اغلب شــاعران، آثاری هر چند معدود در این عرصه 
مشاهده می شود. در ادامه به بررسی و تاریخچه شعر آیینی 

پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

تعریف شعر آیینی	 
هر مقوله شعری که صبغه دینی داشته باشد و متأثر از آموزه 

های اسلامی باشد، در قلمروی شعر آیینی قرار می گیرد.
به طور کلی تنها مسئله ای که شعر آیینی را از دیگر انواع شعر 
مجزا می کند، قلمروی موضوعی آن است. برخلاف بسیاری 
از صاحب نظران که شعر مذهبی را موضوعاً، به دو مقوله کلی 
منقبت و مرثیه محدود می دانند، آثار اخلاقی و عرفانی چون 
خمسه نظامی و دیگر متون نظم عرفانی و تعلیمی، و نیز آثار 
غزل ســرایان بزرگی چون حافظ، سرشــار از رهنمودهای 
قرآنــی و مفاهیم دینــی و مقوله های ارزشــی روایــی بوده و 

بیانگر تأثیرپذیری فراوان آنان از متون دینی است.
در واقع اگر نگاه خود را صرفاً به دو قلمروی موضوعی منقبت 
و مرثیه شــعر آیینی معطوف بداریم، ارائه طریــق درباره آثار 
منظوم توحیدی، نیایشــی، عرفانی، اخلاقــی و تعلیمی در 

گستره شعر فارسی نامشخص باقی خواهد ماند.
از منظــر و گســتره ای کــه می تــوان بــه حیطه شــعر آیینی 
نگریست، اغلب آثار فاخر و ماندگار شعر فارسی، صبغه آیینی 

دارد و در قلمروی شعر آیینی قرار می گیرد.

تقسیم بندی شعر آیینی	 
بنا بر تعریفی که از شعر آیینی و گستره آن ارائه شد، ما با سه 
قلمروی موضوعی مشخص و قابل تعریف روبه رو هستیم و از 
این رو می توانیم تقسیم بندی موضوعی زیر را از شعر آیینی 

به دست آوریم:
1- شعر توحیدی، نیایشی و عرفانی.

2- شعر اخلاقی و پندی، اجتماعی، مقاومت، بیداری و 
دفاع مقدس:  در گونه دوم، شاعر به رهایی انسان از اسارت 
دشمنان درونی، یعنی شیطان و نفس و هواهای نفسانی و 
نیز رهایی انسان از بند دشمنان بیرونی، مانند قدرت های 
سلطه گر و خودکامه و استعماری می پردازد و با به کار بستن 
آن هاست که انسان به رهایی می رسد و از آن جا که دست او 
را می گیرد و از خاک به افلاک می کشاند، در مقوله ماورایی 

به شمار می آید.
3- شعر ولایی: شعر ولایی به لحاظ موضوعی، اختصاص 
به خاندان عترت و طهارت دارد و ســخنان، سیره اخلاقی و 
فضای وجودی آنان در »شــعر ولایی« بازتاب درخوری پیدا 
می کند.برای شعر ولایی می توان زیرمجموعه هایی درنظر 
گرفت، که مهم ترین آن ها عبارتند از: شعر نبوی، شعر علوی، 
شعر فاطمی، شعر عاشورایی، شــعر رضوی و شعر مهدوی. 
با بررســی آثار برجامانده از موضوعات یاد شده، درخواهیم 

یافت که مقوله مرثیه در تمامی زیرمجموعه های شعر ولایی 
به جز شعر مهدوی حضور دارد و مقوله منقبت در همه آن ها 

ساری و جاری است. 

فرم و ساختار شعر آیینی	 
فرم و ساختار)قالب( موضوعات آیینی در سروده های کهن، 
اغلب در چارچوب مثنوی، قطعه، ترکیــب بند و ترجیع بند 
اســت و به کمتر ســروده ای برمی خوریم کــه در قالب غزل 
باشد. این در حالی است که در شــعر معاصر، علاوه بر بهره 
مندی شــاعران از قالب های نو »نیمایی، ســپید و...« قالب 
غزل نیــز مفاهیم شــعر آیینی فارســی را شــامل می شــود. 
رباعی، مثنوی و غزل- مثنوی نیز از دیگر قالب هایی است 
که شاعران معاصر در سروده های آیینی خود از آن استفاده 
می کنند،عمده ترین عامل در بهــره مندی از قالب های یاد 
شده  و به نوعی تنوع قالب در شعر آیینی معاصر، فراهم شدن 
بســتری درخور برای به کارگیری موضوعات و گاه مفاهیم 

متنوع در گستره شعر آیینی است.

مضامین و محتوای شعر آیینی	 
فضای موجود در مضامین و محتوای شعر آیینی نیز از آغاز تا 
دوره معاصر، سیر بالنده ای را طی کرد و این رشد در روزگار 
ما در حال تکوین اســت.  با بررســی شــواهد موجود در آثار 
آیینی فارسی، دو صورت متفاوت در فضا و نگرش شاعران به 

چگونگی مبحث منقبت و مرثیه ائمه اطهار)ع( را شاهدیم:
نــوع اول:  پرداختــن بــه منقبــت و مــدح و گاه مرثیــه ائمــه 
اطهــار)ع( و پیشــوایان دیــن، با نفوذ خــاص دریافــت های 
شخصی شاعر اســت. در این آثار، زمانی که از منظور مدح و 
منقبت به سیره پیشــوایان دین پرداخته می شود، با اندیشه 
ای نه چندان بارور و درخورِ مقام و مرتبه این بزرگان ســخن 
به میان می آید، مگر در مــواردی که آثار تعــداد محدودی از 
شاعران با فرازهایی همراه است؛ مانند نعت پیامبراکرم)ص( 

در خمسه نظامی و یا سروده های مولانا در مثنوی کبیر.
نوع دوم: شعر آیینی در دوره معاصر، علاوه بر بهره مندی از 
متعلقات گسترده و متنوعی مانند؛ شهادت، دفاع مقدس، 
فرهنگ عاشورا و... در سروده هایی که به نوعی در منقبت و 
مرثیه ائمه اطهار و دیگر بزرگان مذهب بر جای مانده است، 
شاعر به شکوه و حماسه آفرینی آنان و هدفمند بودن شهادت 
طلبی و آرمان های آنان اشارات خاصی داشته و بیشتر به این 

ابعاد پرداخته است تا سوگ صِرف و مرثیه اندوه بار.

سیر تاریخی و ویژگی نخستین اشعار آیینی فارسی	 
با نگاهی به تاریخ ادبیات مذهبی در ایران، این نکته به خوبی 
دریافت می شــود که ادبیات به ویژه شــعر مذهبی از روزگار 
دور در ارتباط با چگونگی حکومت ها بوده اســت. تا قبل از 
دوره صفویه، به طور کلی گرایش به شــعر مذهبی و سرودن 
در موضوعات مذهبی بسیار کم بود و آن چه از آثار آن دوره در 
قالب شعر مذهبی باقی است، بیشتر نعت پیامبراکرم)ص(، 
حضرت علی)ع( و دیگر یاران پیامبر و در مواردی نیز یاد کرد 
قیام عاشوراست، و عمدتاً به موضوعات دیگر نپرداخته اند.

در دوره صفویه بــه دلیل عنایــت خاص پادشــاهان صفوی 
به مذهب تشیّع، به شــعر مذهبی در ادبیات توجه بیشتری 
شد. شاعر برجسته مذهبی ســرای پس از صفویه، محتشم 
کاشــانی بود. روند مذهبی ســرایی همچنان تا قبل از روی 
کار آمدن نادرشــاه در ایران ادامه داشــت.با روی کار آمدن 

حکومت زندیه، اقبال به سرودن شــعر مذهبی از سر گرفته 
شــد و کم کم از روزگار مشــروطه به بعد پایــگاه قدرتمندی 
نزد شــاعران و علاقــه مندان پیدا کــرد و با پیــروزی انقلاب 
اسلامی ایران به جریانی پویا و قوی در صحنه ادبیات مطرح 
شد.البته فراز و نشیب های یاد شده در ساختار شعر مذهبی 
باعث ایجاد تحول محتوایی شعر آیینی فارسی نشد.چرا که 
در دوره صفویه و پس از آن هیچ نهضت اصلاح گری شــکل 
نگرفت تا به احیا و بازنگری باورهای مردمی بپردازد. در این 
عرصه متأسفانه کسی پیدا نشد که بسیاری از باورهایی را که 
رهاورد سیاست عباسیان بود، به نقادی فراخواند.بسیاری از 
ناروایی ها راه خود را در ذهن و زبان مردم ادامه داد و بازتاب 
این باورها را در متن شــعر امروز نیز می توان به وضوح دید. 
تغییر نگرش شــاعران در شــعر مذهبی، از حالت شــخصی 
به اجتماعی و گســتردگی اندیشه، در شــعر دوره مشروطه 
صورت گرفت. شــعر مذهبی به عنوان موضوع انتخاب شد 
و شــاعران معتقد و مذهبی از آن به عنوان حربه ای در برابر 
شــاعران به اصطلاح روشــنفکر اســتفاده کردنــد. رویکرد 
دوباره به شعر آیینی ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع 
حاکمیــت مذهبی بر مــردم و طرح جامعه شــیعی به عنوان 
بزرگ ترین تحول در جغرافیای اندیشه و سیاست اجتماعی، 
باعث ایجاد تحولاتی درخور در ادبیات ایران و طرح و اثبات 
ادبیات آیینــی شــد.متأثر از تحولات یاد شــده، تحولاتی در 
قلمــروی شــعر آیینی ایجاد شــد، که مهــم تریــن آن تعمیق 
آگاهی در شعر آیینی معاصر اســت. پیش از آن پرداختن به 
هر مضمونی )چــه والا و ارزشــمدار و چه نازل و بــی مقدار( 
در گستره شعر مذهبی مســبوق به ســابقه بود، نمونه های 
آن را در لابه لای کارنامه شــعر مذهبی ایــران می توان پیدا 
کرد. بسیاری از شاعران مذهبی ســرا به جای کمک به بالا 
رفتن ســطح درک مردم، به همراهی و همنوایی با آنان می 
پرداختند. در واقع به جای این که مردم دنباله روی اندیشه 
و برداشــت های شــاعران در افق های معنایی تازه باشــند، 
بعضی از شاعران، دنباله روی تفکر مردم بودند. اما این شیوه 
دیری نپایید که حال مضمون پردازی در شــعر مذهبی، در 

قالب های محتوایی شایسته تر و ماندگارتری تغییر یافت.
حضور شخصیت های مطرح انقلابی چون: شهید مرتضی 
مطهری، دکتر علی شریعتی و... که در ارائه دانش و بینش 
مذهبی بــه جامعه، بــا ســخنرانی و کتاب هایــی ارزنده، در 
پیرایش تاریخی مسائل دینی قدم های ارزنده ای برداشتند 
و توانستند تا حدودی از این طریق بدعت ها و ناروایی هایی 
را که بر تاریخ اسلام گذشــته بود، بزدایند؛ عامل مؤثری در 
ایجاد فضای مناسب برای ظهور و پیدایش ادبیات انقلابی و 
مذهبی به شمار می آید.بدین طریق تلاش های انجام شده، 
مورد توجه و بهره مندی شاعران آیینی معاصر قرار گرفت و 
کم کم جریانی اصلاح گرا و سالم، در حوزه شعر آیینی شکل 
گرفت؛ که از یک سو سعی در احیای شخصیت های تحریف 
شده دینی کردند  و از ســوی دیگر در ارائه بینش صحیح به 
جامعه و تغییر ساختار فکری در حیطه ادبیات فارسی، گام 
برداشتند.نتیجه نگرش تاریخی صحیح به واژه ها و همراهی 
با اصالت و هویت مندی آن ها، در کنار پروراندن اندیشه در 
پس بهره مندی از هر عنصر مذهبی، شعر را از حالت روایی 
و تک زمانی بودن به عرصه ادب فرازمانی سوق داد و در آثار 

شاعران آیینی فرازهایی ژرف و ماندگار پدید آورد.
منبع مقاله : محدثی خراسانی، زهرا؛ )1388(، شعر آیینی و تأثیر 

انقلاب اسلامی بر آن، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا

مهر-رضا اسماعیلی شاعر و منتقد ادبی به مناسبت فرارسیدن ایام ۲۸ صفر رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهادت امام حسن)ع( در یادداشتی 
نوشت:اگر بگوییم »شعر نبوی«در مقایســه با دیگر زیر شاخه های شعر آیینی ،در ســال های بعد از انقلاب جثه ای نحیف تر داشته،اغراق 

نکرده ایم و در این عرصه  کم فروشی کرده ایم.

 اسماعیلی:بعد از انقلاب در عرصه
»شعر نبوی« کم فروشی کرده ایم!

بررسی محتوایی، ساختاری و تاریخچه شعر آیینی

تأملی بر شعر آیینی

...چند شعر برای امام رضا)ع(


